
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: فلسفه 12 درس 4 تشریحی

تاریخ آزمون:

زمان برگزاري: 90دقیقه

علت تامه را تعریف کنید.  1

شعر زیر کدام معنی اتفاق را رد می کند؟  2
همچو فرزندت بگیرد دامنت فعل تو که زاید از جان و تنت

در معناي سوم اتفاق (نفی غایتمندي کلی) فلاسفه به دو دسته تقسیم شده اند. نظر آنها را به صورت مختصر با هم مقایسه کنید.  3

با انکار کدام اصل کار دانشمندان علم تجربی بیهوده خواهد بود؟  4

ما از اصل سنخیت چه در می یابیم؟  5

همۀ فیلسوفان  ..................  اتفاق را انکار می کنند.  6

معناي اول اتفاق نفی، ..................  است.  7

اصل سنخیت  ..................  در جهان برقرار می کند.  8

راننده با تکیه بر کدام اصل فلسفی اتومبیل خود را به جلو هدایت می کند؟  9

اصل وجوب بخشی علت به معلول جهان را تابع  ..................  نشان می دهد.  10

مهم ترین کتاب فلسفی ابن سینا کتاب  ..................  است.  11

چه نقدي بر نظر فیلسوفانی که در عین انکار خداوند معتقد به غایتمندي جهان و انسان هستند، وارد است؟ توضیح دهید.  12

چرا برخی مردم گاهی فکر می کنند که در بعضی موارد در عین وجود علت، معلول آن پدید نیامده است؟   13

«علتّ تامّه» و «علتّ ناقصه» را تعریف کنید.  14

کدام دسته از فیلسوفان «اتفاق» را به معناي «نفی غایتمندي» قبول ندارند؟ نظر آنها را شرح دهید.  15

به هر یک از عواملی که در پدید آمدن یک معلول دخالت دارند، علتِ .................. می گویند.  16

اگر معناي دوم اتفاق را بپذیریم (که از هر علتی هر معلولی پدید می آید)، چه رخ خواهد داد؟  17

تفاوت علت تامه و ناقصه را با یک مثال توضیح دهید.  18

سه معناي اتفاق چیست؟  19

تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام یک غلط می باشد.  20

از نظر دموکریتوس، برخورد اتفاقی ذرات ریز سرگردان سبب پیدایش عناصر و اشیاي فعلی در جهان شده است.
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مجموعۀ عوامل پدید آمدن معلول را علت تامه گویند.  1

وجوب علی و معلولی (اولین معنی اتفاق)  2
(اولین اتفاق : وجوب علی و معلولی)

الف) آن دسته از فلاسفه که علاوه بر لوازم «اصل علیت» به «علت العلل» معتقدند و براي مجموعۀ هستی یک علت حقیقی قائلند.آنها می گویند که هر فرآیند طبیعی و هر سیر تحولی در  3
طبیعت، هدف خاصی را تعقیب می کند و سرمنزلی تعیین شده دارد، ولو اینکه انسان ها به علت محدودیت علمی نتوانند همۀ این اهداف را کشف کنند.

ب) آن دسته از فیلسوفان که به علت العلل معتقد نیستند، غایتمندي زنجیرة حوادث را انکار می کنند و وجود برخی از فرآیندهاي تکاملی را در جهان امري اتفاقی به حساب می آورند که از پیش
تعیین و پیش بینی نشده است.

با انکار اصل دوم (سنخیت) حتی نمی توان دانشمندان را به کشف علل پدیده ها دعوت کرد.  4

در می یابیم که این اصل نظم خاصی را در جهان برقرار می کند و به ما می فهماند که هر چیزي نمی تواند منشأ هر چیزي باشد و هر چیزي از هر چیزي پدید نمی آید. علت هاي خاص  5
معلول هاي خاص دارند و هر معلولی نیز از علت خاص خود سرچشمه می گیرد.

همۀ فیلسوفان معناي اول اتفاق را انکار می کنند.  6
(معناي اول = نفی ضرورت)

معناي اول اتفاق نفی، ضرورت است.  7

اصل سنخیت نظم خاصی در جهان برقرار می کند.  8

بر اساس اصل وجوب بخشی علت به معلول  9

اصل وجوب بخشی علت به معلول جهان را تابع رابطۀ ضروري نشان می دهد.  10

مهم ترین کتاب فلسفی ابن سینا کتاب الهیات شفا است.  11

قبول غایت براي اشیا و پدیده هاي جهان وقتی امکان پذیر است که آن غایت قبل از پیدایش اشیا مشخص شده باشد تا اشیا متناسب با آن هدف و غایت، ساخته شده و پدید آمده باشند تا  12
به سوي آن حرکت کنند و تکامل یابند.

زیرا برخی از مردم از تمام اجزاي یک علت آگاه نیستند؛ به عبارت دیگر علت ناقصه را علت تامه می پندارند.   13

مجموعۀ عوامل ایجاد کنندة معلول را علتّ تامه می گویند. و هر یک به تنهایی را علت ناقصه می گویند.  14

آن دسته از فلاسفه که علاوه بر لوازم اصل علیت به علت العلل معتقدند، می گویند هر فرایندِ طبیعی هدف خاصی را تعقیب می کند و سرمنزلی تعیین شده دارد. اگرچه انسان ها به دلیل  15
محدودیت هاي علمی نتوانند این اهداف را کشف کنند.

ناقصه  16

فردي که اصل سنخیت را انکار کند، نمی تواند اقدام به هیچ کاري کند؛ زیرا رابطۀ ضروري وجود ندارد. مثلاً براي رفع تشنگی آب می نوشد، ولی تشنگی اش شاید باقی بماند.  17
همچنین نمی تواند نظم و هماهنگی اي را در جهان تبیین کند و دلیل آن را به  دست آورد. حتی در این صورت دانشمندان نمی توانند علل پدیده ها را کشف کنند؛ چون سنخیت و التزامی وجود ندارد.

انکار این اصل هرج و مرج و بی اعتباري علوم را در پی دارد.

در به  وجود آمدن یک معلول، هر یک از عوامل، علت ناقصه هستند و مجموعۀ همۀ عوامل علت تامه است. مثلاً نوشتن روي کاغذ معلول عاملی چون وجود داشتن انسان، وجود قلم در  18
دست، اندیشه کردن، اراده کردن و چندین عامل دیگر است. هرکدام را علت ناقصه و مجموع آنها را که موجب انجام شدن کار می شود، علت تامه می نامیم.

معناي اول: میان علت و معلول رابطۀ حتمیت وجود ندارد و چه بسا با وجود علت باشد اما معلول پدید نیاید.  19
معناي دوم: از هر علتی هر معلولی پدید آید؛ یعنی سنخیتی میان علت و معلول برقرار نباشد.

معناي سوم: نبودن غایت و هدف خاص در حرکات و نظم جهان؛ به این معنا که این حرکات و نظام ها به سمت غایت و هدف معینی پیش نمی روند.
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